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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بحث در آيه شريفه سوره مباركه فجر بود؛ «يا ايتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ، ارجِع الَ ربِكِ راضيةً مرضيةً، فَادخُل ف عبادِي،
وادخُل جنَّت». نات را بيان كرديم، مخصوصاً راجع به كلمه مطمئنه. به اين نتهي جديد ـ كه در كلمات مفسرين هم ذكر

نشده ـ رسيديم كه از مجموع روايات استفاده مشود كه مراد از مطمئنه يعن «المطمئنة إل الولاية» و اين آيه را بيان كرديم كه
اختصاص به معصومين: ندارد، شامل هر مؤمن كه داراي ولايت ائمهي معصومين: مشود هست. نتهي دير راجع به اين

«فادخل ف عبادي وادخل جنّت» است، اين آيه ظهور در اين دارد كه هنام موت به اين انسان كه نزع روح مشود اين
خطاب مشود كه يا ايتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ، كه مصداق اكملش اميرالمؤمنين، امام حسين: و بعد اصحاب اينها و بعد هم

مؤمنين كه ولايت اين ائمه را دارند. 

حالا «فادخل ف عبادي» يعن چه؟ داخل شو اي نفس مطمئنّه در زمرهي عباد من. آيا به اين معناست كه تا حالا خارج از عباد
بوده؟ تا حالا عنوان عبد بر او صدق نمكرده، الآن به مقام عبوديت رسيده. كما اينه از كلمات مرحوم علامه استفاده مشود؛

ايشان فرمودند «فادخل ف عبادي فيه دلالةٌ عل أنّ صاحب النفس المطمئنة ف زمرة عباد اله حائز مقام العبودية» نفس
مطمئنه است كه در زمره عباد و داراي مقام عبوديت است. البته ايشان نمگويند الآن حائز اين مقام مشود، مخواهند

ت است. در توضيحش هم فرمودند «لما اطمئنكه داراي نفس مطمئنه است، اين انسان حائز مقام عبودي كس بفرمايند اصلا
إل ربه إنقطع عن دعوي الإستقلال» چون اطمينان دارد و مطمئن به خداست، از ادعاي استقلال جدا مشود و خودش را

مستقل نمبيند «و رض بما هو الحق من ربه فرآ ذاته و صفاته و افعاله ملاً تلقا لربه» خودش، صفات و افعالش را تماماً
ملك تلق خداي تبارك و تعال مداند. اين بيان مرحوم علامه ظهور در اين دارد كه كس كه داراي نفس مطمئنه است در همين

براي ذات و صفات و افعال خودش قائل نيست و همه را ملك خداي تبارك و تعال ت است و ارزشعالم حائز مقام عبودي
مداند، اين خلاف ظاهر آيه شريفه است. آيه شريفه مفرمايد حالا كه تو نفس مطمئنه هست، الآن داخل در عباد من بشو. آيا
مرحوم علامه مخواهند بفرمايند چون اين انسان در دنيا حائز مقام عبوديت بوده، الآن در قيامت داخل در عباد خدا مشود.

اگر اين را بخواهند بفرمايند، مطلب درست است، يعن صلاحيتش را در اين عالم پيدا كرده، در اين عالم خودش را به مقام
عبوديت خدا رسانده، وقت در اين عالم خودش را به اين مقام رسانده، در آن عالم هم خدا مفرمايد حالا در زمرهي عباد خالص

من داخل شو.

عل ايحال معناي كه مرحوم علامه در اينجا فرمودند، يك مقداري برخلاف ظاهر آيه شريفه است. در آيه يك عنايت به اين انسان
و نفس مطمئنه مشود، يعن در هنام اين بشارت به او داده مشود كه تو در زمره عباد خالص من هست «فادخل ف عبادي
وادخل جنّت». پس نبايد بوئيم اين دلالت دارد كه نفس مطمئنه در همين دار دنيا حائز مقام عبوديت بوده. نه! گرچه اين هست

ول آيه به اين جهت دلالت ندارد. دلالت آيه این است كه اين نفس مطمئنه ي از عنايات كه خدا الآن به او مكند به او
مفرمايد كه در زمرهي عباد من داخل شو و لذا در همان روايت كه قبلا هم خوانديم دارد «فادخل ف عبادي» بعد عباد را معنا

كرده «محمداً و أهل بيته عليهم السلام» يعن حالا تو صلاحيت پيدا كردي كه در كنار پيامبر و آل پيامبر قرار بيري، توي كه
يك عمر در دنيا ايمان داشت، ولايت داشت، نفس مطمئنه بودي و با اين نفس مطمئنه از دنيا خارج شدي، حالا هم جاياهت در
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كنار افراد دير نيست، جاياه تو در كنار پيامبر و آل پيامبر است و بعض از روايات دير هم به خوب بر اين معنا دلالت دارد. 

پس ظاهر آيه خيل روشن است «فادخل ف عبادي» يعن تو بيا در زمرهي عباد برتر من قرار بير، تو هم در كنار اينها باش و
روايت هم معين كرده كه پيامبر و آل پيامبر هستند كه اينها مقصود به عباد هستند. يك مقداري از عبارات مرحوم مجلس عليه

الرحمة استفاده مشود كه ايشان دايرهي عباد را وسيعتر گرفته و مفرمايد «أي ف زمرة عبادي الصالحين المصطفين الذين
رضيت عنهم» عباد صالح من، انبياء را مگيرد، پيامبر خاتم را هم مگيرد، اهلبيت را مگيرد، حالا يك عباد خالص خدا كه

اينها هم آدمهاي بودند كه واقعاً شهدا را شامل مشود، علما را شامل مشود. اينها هم جزء عباد صالح خدا هستند. از عبارت
مرحوم مجلس يك مقدار دايرهي وسيعتري استفاده مشود، بر حسب مبان شيعه در اين «فادخل ف عبادي» بايد اينطور

گفت. اما اهل سنت «فادخل ف عبادي» را اينطور معنا كردند و گفتند «فادخل ف عبادي أي ف أجساد عبادي» يك تقديري
در آيه گرفتند، يعن به اين ارواح خطاب مشود كه در اجساد عباد من داخل شويد، بعضها گفتند كه «أي ف الصالحين» و

بعض گفتند «فادخل ف عبادي أي ف حزب» يعن در حزب من داخل شويد، اين حرفها مطالب است كه خيل درست
نيست، اين «ف عبادي» را بر حسب همين روايات كه داريم منحصر به پيامبر و آل پيامبر است و جزاي هر نفس مطمئنهاي این
است كه در زمرهي اينها در روز قيامت باشد، براي اينه بالأخره بايد يك ميزي در اينها محقق شود، اگر بوئيم اين عبادي همهي

ف وئيم اين فأدخلدهد؟ اگر بنا باشد بم روند چه بشارتعباد صالحين هستند، خدا به خود آن عباد صالح كه از دنيا م
عبادي يعن هر بندهي صالح كه هست شما برويد داخل آن بشويد، خود آن عباد صالح چطور؟ اما اگر بوئيم اين عبادي

منحصر به پيامبر(ص) و آل پيامبر: است، خدا به تمام بشر و نفوس مطمئنه عنايت ويژهاي مكند و مفرمايد جاياه شما در
كنار اينهاست، اين آنچه كه از فادخل ف عبادي فهميده مشود.

(سؤال و پاسخ استاد): در اصل اينه در زمرهي آنها هم هستند اشتراك وجود دارد.

 «وادخُل جنَّت» به نفس مطمئنه خطاب مشود كه داخل در بهشتِ من بشو؛ آيا اين جنّت يك جنّت و بهشت فوق بهشت
معمول است كه خدا به مؤمنين و به افرادي كه عمل صالح انجام دادند وعده داده؟ در قرآن آيات زيادي مربوط به بهشت است،
» خدا به كسان كه عمل صالح انجام مدهند وعدهي جنات عدنٍ داده. بوئيم به اين معناست كه در روز دْخُلُونَهدْنٍ يع نَّاتج»

قيامت دو جور بهشت وجود دارد؛ ي بهشت جسمان است و ي هم بهشت عقلان است. بوئيم يك بهشت جسمان است كه
رٍ، اينها بهشت جسماننَهنَّاتٍ وج ف ينتَّقنَّ الْماشجار، درختان، انحار، ا ،خوردن، لذت بردن، استفاده كردن از نعمتهاي اله

و ظاهري است. اما يك بهشت فوق اين بهشت ظاهري وجود دارد كه براي اولياء خاص خداست، آن لذّتهاي معنوي كه الآن در
درك ما هم نمآيد؛ از ملاقات با خدا، لذّت كه موس كليم اله از مالمه با خدا مبرد اصلا قابل مقايسه با اين لذّتهاي ظاهري

و جسمان نيست! بوئيم در روز قيامت جنّت دوم وجود دارد كه در او لذّتهاي معنوي، روح، عقلان و به عبارت دير
لذتهاي غيرجسمان مطرح است، و اين براي انبياء و اولياء و كملين از اولياء خداست. مردم مؤمن معمول در همان جنّت
جسمان حضور داشته باشند، آن وقت كسان كه اين ادعا را دارند همين آيهي شريفه «انَّ الْمتَّقين ف جنَّاتٍ ونَهرٍ، ف مقْعدِ

صدْقٍ عنْدَ مليكٍ مقْتَدِرٍ» در اين آيه آمده متّقين در جنّات و نهر هستند، اين يك. باز يك مرتبهي بالاتري است «ف مقعد صدق عند
مليك مقتدر» مگويند عند مليك مقتدر و مقعد صدق همان جنّت عقلان، جنت جسمان، جنت روحان است. يا مثلا آيه شريفه

«ولمن خَاف مقَام ربِه جنَّتَانِ» آن كس كه خاف مقام ربه براي او دو بهشت است، يك وقت مگوئيم مثل دو تا باغ؛ كه اين
خلاف ظاهر است، چون هر جنّت خودش داراي اشجاري است، هر جنّت خودش باغهاست، جنّتان يعن دو مرتبهي از جنّت،

ن و متّقروز قيامت دو مرتبه از بهشت وجود دارد، يك مرتبه متعلّق به افرادي است كه اينها از جهت ايمان درست بودهاند، متدي
بودهاند، اما يك مرتبهي دير اينه افرادي كه در مرتبهي دوم هستند نه اينه از مرتبهي اول هم محروم باشند، مرتبهي اول هم

دارند، اما علاوه بر مرتبهي اول، حالا آنجا چيست؟ از درك ما خارج است، فقط متوانيم بوئيم از آيات شريفه قرآن اصل اينه
يك جنّت لقاء يا جنّت عقلان و روحان وجود دارد، مشود استفاده شود، اصل اين معنا استفاده مشود. حالا گاه اوقات در

بين انسان و خدا در لقاء نيست! لقاء كه لقاء جسمان كه حائل شود، آنجايلقاء م از كلمات بزرگان تعبير به جنت بعض
نيست، چون خدا كه جسم نيست كه انسان بخواهد او را ملاقات كند، اما به چه نحوي اين نعمت نصيب انسان مشود و از آن



بهرهمند مشود، واقعاً توصيف و تشريحش بسيار مشل است.

حالا آيا اين فأدخل ف عبادي وادخل جنّت كه عرض كرديم در تمام قرآن يك جا جنّت به خودِ خدا اضافه شده و آن هم با ياء
از بزرگان اين نظر را دارند، ول خواهد بيان كند، كه بعضآيا خداوند در اينجا همان مرتبهي دوم بهشت را م ،لم جنّتمت

وئيم جنّتتوانيم بهم جنّت خداست، نم چون جنّـت معمول ،همان جنّت معمول در اينجا يعن ظاهر این است كه اين جنّت
لقاء فقط جنّت خداست، اين ظهور در همان جنّت معمول دارد و نمشود از اين آن جنت لقاء را استفاده كرد.

مرحوم مجلس طبق همين ظاهر معنا كرده و مفرمايدوادخُل جنَّت الت وعدتم بها و اعددت نعيمم فيه جنّـت يعن آن
بهشت كه من به شما وعده دارم و نعيم را براي شما آماده كردم. 

» خداي تبارك و در سوره مباركه مريم آيات 60 به بعد؛ «ا من تَاب وآمن وعمل صالحاً فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ شَيئاً
» همان جنات خالدي كه خداي تعال جنّت را بيان مكند «جنَّاتِ عدْنٍ الَّت وعدَ الرحمن عباده بِالْغَيبِ انَّه كانَ وعدُه ماتياً

مرِزْقُه ملَهشنوند «وري نمماً» در آن لغو نيست و غير از سلام چيز ديَس ا لَغْواً ايهونَ فعمسي » رحمان وعدهاش را داده
فيها برةً وعشياً» رزق اينها در آن جنّـت است، كه البته اينجا بحث است كه اين برة و عشياً آيا قرينه نمشود بر اينه مراد از

اين جنّت، جنّت برزخ است كه در برزخ بره و عش معنا دارد ول در قيامت دير معنا ندارد. برخ هم گفتند برة و عشياً
(يعن بامدادان و شاماه) كنايه از استمرار است «ولَهم رِزْقُهم فيها برةً وعشياً» يعن دائماً اينها متنعم به رزق خداي تبارك و

تعال هستند. باز مفرمايد «تلْكَ الْجنَّةُ الَّت نُورِث من عبادِنَا من كانَ تَقياً» جنّت كه متقين از عباد به ارث مبرند.

عل ايحال قرينهي روشن و محم نداريم كه اين جنّت در اينجا آيا مراد همان جنّت عقل باشد كه بوئيم اضافه به ياء متلم
ظهور در همين جنّت عقل و جنت روحان دارد. 

آيه ديري را كه مخواهيم شروع كنيم آيات 62 ال 65 سوره يونس است «ا انَّ اولياء اله  خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ»
» اولياي خدا كسان هستند كه اولياء خدا نه خوف و نه حزن دارند، بعد اولياء خدا را معنا مكند «الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ

» به اين اولياء خدا در حيات دنيا بشري ةرخا فا والدُّنْي اةيالْح ى فشْرالْب مفرمايد «لَهايمان آوردند و تقوا هم داشتند. بعد م
و بشارت داده مشود و در آخرت، « تَبدِيل للماتِ اله ذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم» اينه به اولياء خدا در حيات دنيا و آخرت

بشارت داده مشود اين رستاري بزرگ است. حالا بحث در این است كه اين بشري را عدهاي از مفسرين گفتهاند مراد بشارت
حين الموت است، يعن هر مؤمن كه مخواهد از دنيا برود به او بشارت داده مشود، ملائهي اله به او بشارت مدهند،

حالا اين بشارت چيست؟ مبشر به؟ به چه چيز بشارت مدهند؟ اينها بحثهاي است كه ان شاء اله فردا عرض مكنيم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=89&a=30

